هنر و معماری ایران در عصر مغول 

چنگیز خان در ( 598 ه. / 1220 م. ) هجوم خود را به آسیای غربی آغاز کرد و تا ( 638 ه. / 1260 م. ) که پیشروی هلاکو به سوریه متوقف شد، مغولها به دورترین مرزهای متصرّفی خویش رسیده بودند. با فتح بغداد و ویرانگریهای وحشیانه ایی که در آنجا صورت گرفت، شهرهایی چون اصفهان و شیراز در ایران اهمیّت یافته و پایتخت به تبریز منتقل شد. برخی از هنرمندان از کشتار همگانی جان به در برده و بخشوده می شدند و اکثر آنان در پایتخت ایران تبریز، گردهم آورده شدند و از آن پس تبریز مرکز فعالیتهای فرهنگی خاور میانه شد .

● یکی از نخستین اقدامات ایلخانان پس از فتح بغداد ، تاسیس رصدخانه ای در مراغه، پایتخت تابستانی آنها در شمال غرب ایران بود. که امروزه برروی آن را پوششی کامل و مدرن قرار داده اند تا بقایای این مرکز علمی که احداث آن در سال 657 ق. / 1259 م.  شروع شد، از آسیب مصون بماند. این بنا به دستور خواجه نصیر الدین طوسی ( وزیر و مشاور دربار )و در زمان سلطنت هلاکو خان ساخته شد. 

در زمان سلطنت اولجایتو، وی پایتخت را به مکانی که بعداً نام سلطانیه را بر آن نهاد انتقال داد. سلطانیه( در نزدیکی زنجان ) نیز همچون سایر شهرهای ایران، یک باروی بیرونی و یک ارک درونی داشت. بزرگترین بنای داخل ارک مجموعة بقعة سلطان بود که از یک مسجد، مدرسه، مسافرخانه، دارالشفا، مهمانخانه و بناهای دیگر تشکیل می شد. از این اَرسن بزرگ که یکی از زیباترین بناهای معماری ایران است، تنها گنبد خانه و آرامگاه سلطان محمد خدابنده ( الجایتو ) برجامانده است. گفته شده الجایتو می خواسته آرامگاههای امامان شیعه در عراق را به این گنبد خانه جابه جا کند که به آرزوی خود نرسید. طرح اصلی به گنبدهای سلجوقی باز می گردد، اما در هر گوشه از هشت ضلع آن یک منارة باریک و استوانه ای وجود داشته ( که امروزه تنها بخشهای کوچکی از آن باقی مانده )، و در نمای کلی یادآور خیمه های مغولی در ابعاد بزرگ است. 

اما معماری آن دوران را معماری پر شکوهی می دانیم. دیوارهای ارگ تبریز و مسجد جامع ورامین، بزرگی ساختمان مسجد علیشاه ( که به دستور علیشاه گیلانی
 ساخته شد)، آرامگاه سید رکن الدین در یزد، بخشی از اَرسن شاه نعمت اله ولی در کرمان نیز این شکوه را القاء می کنند.  مجموعة شیخ صفی الدین اردبیلی ( که زندگی او پیش از حملة مغول آغاز و تا سالهایی از ایلخانی نیز ادامه داشت و مورد احترام همگان بود ) شامل چهار حیاط، مقبرة شیخ صفی، مسجد جنت سر، چینی خانه، شاه نشین و مقبرة شاه اسماعیل و چندین فضای دیگر است ( بخشهای عمدة این مجموعه در دوران صفویه ساخته شده و وسعت یافته است ). 

مقبرة بایزید بسطامی
، عارف بلندآوازة جهان اسلام ، آیینة تمام نمای آثار معماری دورة ایلخانی است و در آن تزیین عالی با گچ بری منقوش و برج مقبره ای بزرگ بکار رفته. از دیگر نمونه های برج تدفینی، مربوط به دورة ایلخانان، می توان به بقعة جعفریه، محل دفن امامزاده جعفر، در اصفهان اشاره کرد. این بنا بر روی مقبرة یکی از بازماندگان امام پنجم بنا نهاده شده. مقبرة عارف عبد الصمد در نطنز – استان اصفهان – نیز نمونة دیگری است
● اسلوب و طرز کار تزیین و حجاری سلجوقی مانند سایر رشته های هنری بعد از استقرار سلسلة ایلخانان تا مدتی در ایران ادامه یافت. نمونة گچبری دورة مغول در مسجد حیدریة قزوین که به نیمة دوم قرن سیزدهم نسبت داده می شود، بخوبی آشکار است. یکی دیگر از بناهایی که شاید همعصر مسجد حیدریه باشد،مقبرة گنبد علویان در همدان است که در آن گچبری سبک مغول در بالاترین مرتبة خود دیده می شود. در شمال ایوان استاد، در مسجد جامع اصفهان، شبستان کوچکی قرار دارد که زیباترین محراب گچبری مسجد را دربردارد. این شبستان به مسجد الجایتو نیز معروف است . محراب مسجد جامع اصفهان با ارتفاع بیش از شش متر و پهنای سه متر، نمونه ای فاخر از گچبری دورة ایلخانی است ؛ بر روی این محراب، که به محراب الجایتو شهرت دارد، نام سازندة آن بدر، نقش گردیده است. در قاب مستطیلی بیرونی این محراب که زمینه ای پر شده با طرح های اسلیمی و برگ های نخلی دارد، کتبة زیبایی به خط ثلث قرار گرفته است. در این کتیبه مدح دوازده امام شیعیان و روایتی از امام علی ( ع) آمده است. گزینش متون نشان می دهد که این محراب به افتخار گرویدن اولجایتو به تشیع در پایان سال 709ق. / 1309م. کار شده است. سید حیدر یکی از خطاطان بنام و چیره دست آن زمان، آن را امضاء کرده. وی از شاگردان یاقوت مستعصمی بوده است. 

● پیش از حملة مغول هنرهای تزیینی ایران یعنی نساجی، سفالگری، فلزکاری، جواهرسازی و تذهیب نسخ در اوج نوآوری و شکوفایی خود بود. این صنایع پایه پس از فتوحات مغولان همچنان تولید می شد ولی کتاب آرایی بصورت هنری نوشکوفا، نقشی جدید پیدا کرد و  بن مایه ها و نقش مایه های نو و تازة ان به هنرهای دیگر هم راه یافت. هنر کتاب آرایی بویژه نگارگری، یکی از مهم ترین تحولات هنر اسلامی بود، چون این هنر، بالندگی بعدی هنرها را نه تنها در ایران، بلکه در ترکیه عثمانی و هند نیز رقم زد. یکی از علل عمدة این تحول و توسعه امکان دسترسی وسیع به کاغذ بود. کاغذ از قرنها پیش رواج داشت اما در این روزگار گسترش چشمگیری پیدا کرد و در اندازه های گوناگون تولید می شد. طرح های اجرا شده برروی کاغذ را می توانستند به راحتی به مصالح دیگر هنری منتقل کنند و از اینجا بود که رقم نگارگران حرفه ای در روی سایر آثار هنری از قبیل آثار فلزی و مرصّع کاری شده، گچبری و منبت کاری و کاشیکاری نیز دیده می شود. 

● تذهیب و تصویر کتاب از سده های پیشین در جهان اسلام رواج داشت، اما پس از فتوحات مغول در ایران سرعت و شتاب بیشتری پذیرفت. نمونه های باقی مانده از این دوران نشان می دهد که در هنر کتاب آرایی چندگونه هنر از جمله تحریر( خطاطی )، تذهیب، تصویر ( نگارگری ) و تجلید ( جلد آرایی ) درهم ترکیب شده بود. بعید نیست که این هنرها از روزگار پیشین به گونه ای ترکیبی رواج داشته اند، ولی نمونه ای از آنها باقی نمانده است. در این زمان جلد آرایی نسبتاً ساده بود و این نکته را می توان از کهنترین نمونه های بجای مانده دریافت، مانند آنچه در کتاب منافع الحیوان، قابل مشاهده است.   

نخستین کتاب خطّی آن دوران، منافع الحیوان اثر ابن بختیشوع است که به امر غازان خان ( 704 -695  ق./ 1295- 1304 م. ) در مراغه نوشته شده و در کتابخانة مورگان
 نگهداری می شود. 

رشید الدین وزیر غازان خان و الجایتو در نزدیکی تبریز، کانونی فرهنگی و هنری - که به رَبع رشیدی معروف بوده- را برای زندگی و کار هنرمندان، دانشمندان و استاد کاران بنیان نهاد.  هم چنین رشید الدین نوشتن کتاب جامع التواریخ را به قصد کمک به افزایش سطح آگاهی تاریخی طبقة ممتاز جامعة ایرانی – مغولی آغاز کرد. مؤلف، جلد اول این کتاب را در 706ق./ 1306 م. به الجایتو اهدا کرد و چون رشید الدین به اهمیت این کتاب واقف بود، دستور داد نسخ فارسی و عربی از این کتاب تهیه و در دسترس دانشمندان آن عصر قرار داده شود. این کتاب یک تاریخ عمومی مفصل، مشتمل بر سلطنت غازان خان و پیشینیانش، اقوام غیر مغولی اوراسیا، نسب نامة خاندانهای حاکم و جغرافیاست. 

نسخه ای از آثارالباقیه، اثر ابوریحان بیرونی ( در حوالی 390ق. یعنی دوران غزنویان نگاشته شده ) که در مورد انواع تقویم ها و نظامهای گاهشماری مربوط به اقوام پیش از اسلام است نیز از یادگارهای کتاب آرایی عهد ایلخانان است. این نسخه شامل بیست و چهار نگاره و به خط کاتب شهیر ابن کتبی، بوده و هم اکنون در موزة کتابخانة ادینبورگ انگلستان نگهداری می شود.  

هنر کتاب آرایی در نسخة سترگ شاهنامه که با شکوهترین نسخة خطی سدة هشتم ق. / چهادهم م. است، به اوج کمال خود رسید. مصور سازی شاهنامه برای اولین بار از اواخر قرن هفتم ( دورة غازان خان ) آغاز می شود و بهترین نمونة دورة ایلخانی، همین شاهنامة ابوسعید( 730 ق. )آخرین فرمانروای ایلخانان است که با نظارت وزیر هنر دوست و ایرانی الاصلش،غیاث الدین، احتمالاً در تبریز تدوین شده است. این نسخه  در قطع بزرگ، حدود سیصد برگ ( قسمت مکتوب هر برگ حدود 41 در 29 سانتی متر ) است و در دو جلد صحافی شده و با اینکه نگاره های آن تکمیل نگردیده، معلوم است که برای حدود دویست نگاره طرح افکنی شده است. به نظر می رسد که این نسخة شاهنامه تا اوایل سدة دهم ق. / شانزدهم م. در تبریز نگهداری می شده است. در اوایل سدة بیستم ژرژ دموت
 دلال فرانسوی آنچه را از این نسخة شاهنامه برجای مانده بود، برای فروش اوراق کرد و این نسخه از شاهنامه از آن زمان به نام وی شهرت یافت . 

چند نسخة بزرگ دیگر شاهنامه دارای مینیاتورهایی است که از حیث سبک نقاشی با مکتب تبریز و شاهنامة دموت فرق دارند. یکی از آنها ( که البته اوراق شده و ورق های آن در موزه های مختلف قرار دارد ) حاوی نوشته ایی است که نشان می دهد این نسخه در سنة 741ق. برای کتابخانة قوام الدین حسن، وزیر ایالت فارس ( سلسله اینجو ها ) در شهر شیراز استنساخ شده است. خطة فارس از یورش ویرانگر مغول در امان ماند و شیراز مرکز تجمع هنرمندانی شد که با سنتهای هنری پیشا مغولی آشنایی کافی داشتند. از اوایل سدة 8ق. کارگاههای شیراز تحت حمایت امیران اینجو فعالیت وسیعی را در مصور سازی متون ادبی و خصوصاً شاهنامه آغاز کردند. در واقع اینجویان ( حکام فارس ) به منظور مقابله با ایلخانان و تحکیم موقعیت خویش سیاست تجلیل از تاریخ گذشتة ایران را درپیش گرفته بودند. نتیجتاً چینی مآبی رایج در تبریز کمترین تأثیر را در شیراز گذاشت. سبک نقاشی مینیاتورهای شاهنامة قوام الدین حسن، که می توان آنها را به مکتب نقاشی شیراز نسبت داد، از لحاظ دقت در جزئیات به خوبی نقاشی مکتب تبریز نیست. تصاویر معمولاً با خطوط سیاه روی زمینة قرمز یا زرد کشیده شده و رنگهای اضافی دیگر کمتر بکار رفته است. 
داستانی فارسی به نام سمک عیار وجود دارد که صحنه هایی برای آن توسط صدقه بن ابوالقاسم در شیراز نقاشی شده است. این کتاب اکنون در کتابخانه بادلیان محفوظ بوده و مینیاتورهای متعددی که در این کتاب به چشم می خورد همه دارای زمینه زرد یا قرمز هستند و خشن ترین کارهای مکتب شیراز این زمان را تشکیل می دهند .
گروه دیگری از نسخ خطی دوره اولیة مغول که اغلب کتاب شاهنامه است، نسخه هایی است به قطع کوچک که تصاویر آن نگارگری سبک ایرانی است. معروفترین این نسخ کتابی است که سالم و یکجا نمانده، ولی اکثر تصاویر آن در مجموعة چستر بیتی لندن است.

 مونس الاحرار نیز منظومه ای است که محمد بن بدرالدین جاجرمی، معروف به بدر جاجرمی، به سال 741ق. در اصفهان سروده است. نگاره های این کتاب احتمالاً به مکتب شیراز دورة اول تعلق دارد؛ بازیل گری معتقد است که بسیاری از نگارگران دورة اول مکتب تبریز در دیگر مراکز فرهنگی، بویژه شیراز، به فعالیت ادامه داده اند. ارنست گروبه در سال 1962م. ، این را که نگاره ها همزمان با شاهنامة سال 741ق. ( شاهنامة قوام الدین حسن ) در تبریز کار شده باشد محتمل می داند. ولی با توجه به مجلس بزم و رزم آغاز مونس الاحرار و شباهت آن به مجالس جامع التواریخ، احتمال اینکه مجالس مونس الاحرار را نگارگران این مکتب یا دست پروردگان آنان کشیده باشند قوت می یابد.      

● با اینکه نقاشّی مهم ترین و جالبترین هنر دوران مغولی است، سرامیک و سفال نیز ارزشمند بودند. در زمان ایلخانان شهر سلطانیه ( نزدیک زنجان ) به عنوان مرکز عمدة تولید سفال شهر کاشان که روزگاری مهد سفال بود، را از میدان رقابت بیرون کرد. سفالینه های سدة هفتم و هشتم ق. / سیزدهم و چهادهم م. دارای بدنه ای از نوعی خمیر سفیدند که نرمی آن از نقش کردن اشکال ظریفی که پیشتر برروی سفالینه ها بکار می رفت، جلوگیری کرده است. از این رو فن ارزانتر نقاشی زیر لعابی که نیازی به کوره پزی های مکرر و پیچیده نداشت، بطور عمده جای تزیین رو لعابی را گرفت. 

در تزیین ابنیه و عمارات و مساجد و مقابر کاشی جلادار بطور قابل ملاحظه ای بکار می رفت. بعضی از این کاشیها ستاره شکل و بعضی به شکل صلیب و برخی مستطیلی شکل است که در ساختن محراب و برای تزیین حاشیه بکار می رفته است. کاشیها را می توان به چندین دسته و نوع تقسیم کرد. یکدسته آنهایی که ستاره و صلیب شکل هستند و از امام زاده یحی ورامین بدست آمده و تاریخ آنها 661ق./ 3-1262م. و گاهی 662 – 3 ق. است. این کاشیها با اشکال نباتی و برگ نخلی طوماری روی زمینة جلادار تزیین شده است؛ طرح تزیین آنها متنوع و مختلف است. گروه دیگر از کاشیهای صلیب و ستاره در دامغان پیدا شده اند؛ این نوع کاشیها با اشکال حیوانات و پرندگان و مناظر طبیعیِ دارای درخت و گیاه تزیین و با جلای طلایی و گاهی به رنگ آبی و فیروزه ای نقاشی شده اند. از نظر دقت در ترسیم و خاصیت تزیین، کاشیهای دامغان از عالی ترین نمونه های سفال جلادار ایران است و احتمال می رود که محل اصلی ساخت آنها کاشان باشد. در دورة مغول نقاشی روی لعاب ظروف و کاشی ها ادامه یافت ولی رنگ آنها محدود شد به سفید و قرمز و طلائی روی لعاب آبی یا فیروزه ای.  

● پرآوازه ترین خطاط سدة هفتم ق./ سیزدهم م. و شاید هم زبده ترین خوشنویس همة اعصار، جمال الدین ابومجد بن عبد الله موصلی، معروف به یاقوت مستعصمی است. او کاتب و منشی خاص آخرین خلیفة عباسی، مستعصم بالله بود و لقب خود را از او گرفت. یاقوت روشی را در خوشنویسی به کمال رساند که ابن مقله ( متوفی در 328ق. ) مبدع آن و ابن بوّاب ( متوفی 433 ) اصلاح کنندة آن بود ( در صفحات آتی توضیحات بیشتر داده شده ). یاقوت در تراشیدن قلم و قط زدن آن تصرفی در قلمتراشی داشت و به القابی چون یاقوت الملوک و قبله الکتّاب دست یافت. او در اقلام ستّه: نسخ، ریحان، محقق، ثلث، توقیع و رقاع استادی سرآمد بود. گفته اند یاقوت در هر ماه دو نسخه از قرآن کتابت می کرد ولی نمونه های باقی مانده از هنر وی اندک است. وی شش شاگرد برجسته داشت  و خطاطان سده های بعدی ایران و عثمانی از شاگردان او برشمرده می شوند. این شش شاگرد نه تنها برروی کاغذ خطاطی می کرده اند، بلکه مثلاً کتیبه های آثار معماری را هم نقش مس زدند؛ به عنوان مثال سید حیدر- جلی نویس
 -  یکی از شاگردان او کتیبه های گچی نطنز و اصفهان را طراحی و خطاطی کرد. میر علی تبریزی ( که بعداً به خدمت تیمور درآمد ) در این دوره خط نستعلیق را ابداع کرد و این خط در دست سلطانعلی مشهدی 919ق. / 1513 م. به اوج زیبایی و کمال خود رسید . 

● نویسندگان این دوره همچون حمدالله مستوفی قزوینی از مراکز متعدد تولید ابزار فلزی یاد کرده اند و تصویر بعضی از ظروف فلزی و ابزارهای معماری در نگاره های نسخ خطی این دوره آمده است. شهر شیراز یکی از کانونهای تولید ابزارهای برنجی بود که با طلا یا نقره یا نوعی مادة سیاه قیرگون ترصیع کاری می گردید. تولید ظروف فلزی تزیین یافته در این دوره توفیق چندانی نیافت، بدین معنی که، ظرافت موجود در کار هنرمندان عصر سلجوقی که به ترصیع برنز و مس با فلزات گرانبها می پرداختند، پنهان ماند یا از میان رفت و تزئینات را جز بر شمشیرها و خنجرها و کلاه خودها نمی توان یافت. 

● چوب در دورة ایلخانی برای ساخت اثاث و سایر متعلقات بنا و نیز اشیای قابل حمل بکار می رفت. منبرهای چوبی مساجد جامع اصفهان ( دو منبر ) و نایین از مهم ترین قطعات برجای مانده از اوایل سدة هشتم / چهاردهم است. شکل آنها شبیه به هم است ولی محراب نایین قبّه ای تزیینی دارد. در موزة متروپولیتن یک رحل قرآن چوبی موجود است که می توان آن را از شاهکارهای چوب بری دورة مغول ایران محسوب کرد. در کتیبة آن علاوه بر نام دوازده امام ( ع )  اسم سازندة آن حسن ابن سلیمان اصفهانی نیز حکاکی شده است. این رحل برای مدرسة صدر در شهر انار 
و در سال 760 ق./ 1359 م. ساخته شده؛ کنده کاری عمیق گلهای طبیعی نما، کتیبه ها و اسلیمی ها در سطوح مختلف آن نقش بسته است. 

● هنر زری بافی در ایران سابقه ای طولانی دارد. علاوه بر یافته های باستان شناختی، مدارک نوشتاری هم دلالت بر هنر بافت این نوع پارچة با ارزش دارد. در متون مختلف قرون اولیة اسلامی و دورة سلجوقی اشاره هایی به پارچة زربافت وجود دارد؛ با وجود این نمونه های کمی باقی مانده است؛ اما شکی نیست که بافت پارچه های زربافت از دورة ایلخانی به بعد اقبال بیشتری یافت و این نوع پارچه در کاشان، تبریز، سلطانیه و هرات بافته می شد. حکام دورة ایلخانی که به این پارچه علاقه داشتند دستور بافت پارچه های طراز خود را به این جنس داده بودند. در عصر تیموری زری بافی در کاشان، تبریز و هرات ادامه یافت و در عصر صفوی به اوج خود رسید. تزیین منسوجات این دوره بیشتر به سبک چینی است. در زمان مغول تقاضا برای اجناس و قماش چینی به قدری زیاد بود که نساجان ایرانی اسلوب و تعبیرات چینی را تقلید می کردند. در مینیاتورهای دورة مغول و تیموری پارچه و لباسهای به سبک چینی کشیده شده که تزیین آنها شامل شکل اژدها و عنقا و تزیینات گل از قبیل شقایق و نیلوفر آبی می باشد. گاهی این تعبیرات با اشکال کاملاً اسلامی ترکیب شده است. 

بدیهی است رواج حریر چینی در ایران به دست مغولان صورت گرفت و ایرانیان بیش از پیش به تقلید نقش و نگارهای پارچه های ابریشمی آنجا پرداختند و انواع بسیار خوبی از دیبا تولید نمودند که آنها را به سرزمینهای بیگانه صادر می کردند و نمونه هایی از آنها را در برخی آرامگاههای ورونای ایتالیا یافته اند . نقش و نگارهای این قالیها جانوران افسانه ای و گلهای چینی و نوشته های عربی است.  

● اما دربارة قالیبافی باید گفت که در آن دوره جز در قفقاز که انواع فرشها با نقشهای جانوران افسانه ای و واقعی که به شیوة معمول ظاهری ترسیم می شده اند، شواهدی از رونق و رواج این صنعت در دست نیست. 

� - تاج الدین علیشاه گیلانی وزیر سلطان محمد خدابنده ، وی در خوشنویسی شاگرد سید حیدر جلی نویس بود.  


� - بسطام از توابع شهرستان شاهرود در استان سمنان است.


� - کتابخانه ای شخصی در شهر نیویورک ، آمریکا. 


� - Demotte


� - استفاده از قلم پهن برای خطاطی را جلی نویسی گویند. 


� - به نقل از کتاب تاریخ انار، محمدرضا نسب عبدالهی ، ص 63 . 
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